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برنــده جایزه قلم زرین اعتقــاد دارد که در 
جنــگ مفاهیم متضاد و دور از هم، در کنار هم 
و نزدیــک به هم قرار می گیرنــد و این بهترین 
موقعیت برای خلق داســتان را فراهم می کند 
و همچنین، عرصه مناســبی برای بروز و ظهور 
و نمایش گذاشــتن شگفت ترین و پنهانی ترین 
زوایای وجود انسان است.به گزارش ایرنا، رمان 
»بوماران« بیســت و یکمین جایزه قلم زرین را 
در بخش داستان بزرگسال از آن خود کرد. این 
کتاب به قلم محبوبه حاجیان نژاد در انتشــارات 
ســوره مهر منتشر شــده بود. حاجیان نژاد در 
رشــته مترجمی زبان انگلیسی تحصیل کرده و 
اکنون به نویسندگی و ترجمه مشغول است. او 
پیش از این رمان »یاماها« و مجموعه داســتان 

کوتاه »ح دوچشم« را نگاشته است.
»بوماران« حول محور یک خانه و خانواده در 
دامغان اســت. خانواده ای که در آن پدر خانواده 
توجه ویژه ای به یکی از پســرانش سلمان دارد 
که معلم اســت و به نوعی امید دارد که میراث 

خانوادگی شان را به او بسپارد.
بــه بهانه جایزه قلم زریــن که به این کتاب 
تعلق گرفت خبرنگار ایرنا به گفت وگو با نویسنده 
این اثر نشســته است که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید:
خانم حاجیان نژاد رمان»بوماران« اخیرا 
برنده جایزه قلم زرین در بخش داســتان 
بزرگسال شده است. ســوژه این رمان از 

کجا شکل گرفت؟
ســوژه بومــاران در واقــع از درخــت توت 
کهنســالی در وسط یک حســینیه قدیمی در 
یکی از روستاهای شــهر دامغان شکل گرفت. 
درختی که مردم محله، سال های سال، شب ها 

در ایام محرم در اطراف آن دســته تشکیل داده 
و عزاداری می کردنــد. زمانی که این درخت به 
دلایلی از قبیل ساخت و ساز و نوسازی حسینیه 
قطع شــد، به نظرم آمد که قصه های زیادی را 
از گذشــتگان و مردمی که ســال ها در اطراف 
آن ســینه زده و »حسین،حسین« گفته بودند، 
همراه خود برد.سوژه این رمان درست از همین 
نقطه شــکل گرفت و اگر چه بعد از گســترش 
آن، به ســمت و سوی دیگری میل پیدا کرد اما 
همچنان این حســینیه و این درخت از عناصر 
مهم و اصلی در داستان باقی ماند. روایت کتاب 
بوماران را سلمان، شخصیت اصلی به عهده دارد. 
کسی که تنها پسر خلف بازمانده از خاندان خود 
و به نوعی چشــم و چراغ و امیــد آینده پدر و 
خانه اســت. خانه ای قدیمی و بزرگ که حیاط 
آن سال های سال محل تجمع و عزاداری مردم 
در ایام دهه محرم بوده. خانه ای که به پدر ارث 
رسیده و او خود را موظف می داند تا وقتی زنده 
اســت چراغ آن را روشن نگه دارد و قبل مردن 
همچون اجداد خود آن را صحیح و سالم به نسل 

آینده خود که سلمان باشد، بسپارد.
 قصه در چه برهه تاریخی رخ می دهد 
و چقدر تلاش کردیــد به فضای آن زمان 

نزدیک شوید؟
زمان وقــوع قصه ایــن رمــان، همزمان با 
ســال های ابتدایی جنگ است و مکان ان شهر 
دامغان اســت. طبیعتاً بزرگ ترین چالشــی که 
برای نوشــتن قصه در این برهه از تاریخ داشتم 
ایــن بود که آن زمان و موقعیت را به شــخصه 
درک و زیســت نکرده بودم و این خود می تواند 
تــا حدی به کار نوشــتن لطمــه وارد کند. اما 
راهکارهایی هم هست که بتوان تا حدودی خود 

را به آن فضا، مکان و زمان نزدیک کرد. برای این 
کار تحقیق و پژوهش کردم و با افرادی مصاحبه 
کردم و باقی را به قوه تخیل سپردم. تلاش من 
بیشتر بر این متمرکز بود که تأثیر ایدئولوژیکی 
جنــگ و حوادث پیرامــون آن را بر خصوصاً بر 
خانواده و نســل جوانی که آن زمان در گیر این 

برهه از تاریخ شدند نشان دهم.
شــما پیش از این هم در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس قلم زدید. چه چیزی شما را به 

این حوزه وفادار نگه داشته است؟
اینکه چه چیز باعث شده است که علاقمند 
به نوشتن در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس 
باشم، شاید بیش از هر چیزی برمی گردد به این 
مطلب که جنگ موضوع جذابی برای نوشــتن 
است. در جنگ مفاهیم متضاد و دور از هم، در 
کنار هم و نزدیک به هــم قرار می گیرند و این 
بهترین موقعیت برای خلق داســتان را فراهم 
می کند. جنگ از موقعیت هایی اســت که مرگ 
و زندگی، ترس و شــجاعت، خودخواهی و ایثار 
و بسیاری از مفاهیم این چنینی دیگر، با فاصله 
کمی از هم قرار می گیرند و این باعث خلق ماجرا 
و جذابیت می شود. از سوی دیگر جنگ، عرصه 
خوبی برای بروز و ظهور و به نمایش گذاشــتن 
شگفت ترین و پنهانی ترین زوایای وجود انسان 
اســت. چیزی که یک نویسنده برای خلق یک 

داستان خوب به آن نیاز دارد.
رمان  کــه  می کردید  را  فکــرش  آیا 

»بوماران« برنده جایزه قلم زرین شود؟
حقیقتاً خیر. نه فقط زمان نوشتن بلکه بعد 
از چاپ کتاب هــم فکرش را نمی کردم که این 
رمان به عنوان اثر شایسته تقدیر در جایزه قلم 
زرین انتخاب شود. چرا که رمان بوماران دومین 

تجربه من در عرصه رمان نویسی بود و در حین 
نوشتن، بیشتر تمرکز و توجهم را بر این گذاشته 
بودم تا اثری ســالم با ساختاری درست و نثری 
زیبا و هدفمند ارائه دهم. بیشــتر تلاشم بر این 
بود که داستانی خواندنی و جذاب خلق کنم که 
مخاطب خود را بــا آن بیگانه و نامأنوس حس 
نکند. به همین خاطر به جایزه ای که ممکن بود 
بگیرد و حتی به دیده شــدن و مطرح شدن یا 
نشدن کتاب فکر نمی کردم و فکر می کنم شاید 
همین خصیصه باعث شد این کار مورد لطف و 

عنایت داورین جایزه قلم زرین قرار بگیرد.
 بیســت و یک دوره جایزه قلم زرین 
برگزار شده است.نظر شما نسبت به جایزه 

قلم زرین چگونه است؟
در سال های گذشته داستان های کوتاه زیادی 
از من در جشنواره های مختلف به عنوان اثر برتر 
انتخاب شده اند و اولین رمانم با عنوان »یاماها« 
به عنــوان اثر برگزیده جشــنواره رمان انقلاب 
انتخاب شــد و مجموعه داســتان با عنوان »ح 
دوچشــم« نامزد جایزه جلال شد، با این وجود 

همیشه معتقد بوده و هســتم که هرگز جایزه 
نشان دهنده این نیست که یک اثر رسالت خود 
را کامل و بی نقص به انجام رسانده باشد. جایزه 
قلم زریــن یا هر جایزه بزرگ و کوچک دیگری 
در جای خود ارزشمند و قابل توجه است و قطعا 
به دیده شــدن و مطرح شدن اثر کمک زیادی 

می کند اما دلیل بر ماندگاری آن اثر نمی شود.
یک رمان زمانی موفق خواهد بود و ماندگار 
خواهد شــد که بتواند خواننده و مخاطب را در 
جهان خود ســهیم و شــریک کند. زمانی که 
نویسنده و خواننده در کنار هم و دست در دست 
هم به تجربه جهان تازه ای پا بگذارند. جایی که 
نویسنده و خواننده با هم از جهانی که خلق شده 
به شگفت بیایند و اینجاست که رمان به معنی 
تمام کلمه و به عنوان یک اثر ادبی خلق شــده 
اســت و ارزش کار نویسنده در همین است. اگر 
نه جایزه با وجود اینکه راهگشاست و مسیر دیده 
شدن و مطرح شــدن یک اثر را هموار می کند 
اما ضامن بقــا و ماندگاری آن در ذهن خواننده 

نخواهد شد.

برنده جایزه قلم زرین:

جنگ موضوع جذابی برای نوشتن است

»نقش برجسته مرد عالی رتبه ساسانی« در 
کشاکش گرم ترین روز کره زمین، پس از تایید 
اصالت تاریخی آن در تهران رونمایی شد. این 
سنگ نگاره حدود ۳۵ ســال پیش از ایران  به 

امارات و سپس بریتانیا قاچاق شده بود.
به گزارش ایسنا، نقش برجسته مرد ساسانی 
که هفتم تیرماه از بریتانیا به ایران برگشت داده 
شــد، پس از اصالت سنجی، از ۱۹ تا ۳۱ تیرماه 
در موزه ملی ایران به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. جبرئیل نوکنده، رییس کل موزه ملی 
ایران در آیین رونمایی از این اثر که دوشــنبه 
۱۹ تیر در این موزه برگزار شــد، گفت که این 

نقش برجسته، ساسانی و از جنس آهک است.
علــی دارابی، معــاون میــراث فرهنگی و 
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی نیز گفت: جمهوری اسلامی 
ایران بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۰ به طور جدی 
پیگیر استرداد اشیاء تاریخی است و در اجلاس 
اخیر چین پیشنهاد همکاری کشورهای عضو و 
تلاش گسترده کشورهای جهانی برای استرداد 

اشیاء تاریخی مطرح شد. 
او یادآور شــد: در دولت ســیزدهم ۳۰ اثر 
تاریخــی با همکاری وزارت امــور خارجه، قوه 
قضاییــه، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری، 

سازمان فرهنگ و ارتباطات و پلیس بین الملل 
این آثار تاریخی به کشــور برگشــت و امروز 
نقش برجسته ساسانی که یکی از این آثار مهم 

است در موزه ملی به نمایش گذاشته شد.
به گفته او، پیش از این الواح آجری از کشور 
فرانسه به ایران اســترداد شده بود و تمام این 
آثار در هفته دولت به نمایش گذاشته می شود.

دارابی افزود: ۳۰ نقش برجسته ساسانی در 
ایران فرهنگی داریم و این نقش برجســته در 
دوران جنگ به امارات منتقل شــده و سپس 
در فرودگاه لندن  ضبط شــده و چون هنگام 
انتقال آســیب دیده مرمت می شود و سه ماه 

در موزه بریتانیا به نمایش گذاشــته می شود و 
بعد با تشریفات لازم به ایران برگشت داده شد. 
لازم بود این نقش برجســته دوران قرنطینه را 
ســپری کند و ۱۲ نفر از کارشناسان ماموریت 
اصالت سنجی داشتند که مورد تایید قرار گرفت.
او در ادامه گفت: از رییس پژوهشگاه میراث 
فرهنگی خواســتم درباره این آثار و دیگر آثار، 
کمیته مشترک با پژوهشگاه و میراث فرهنگی 
تشکیل شود و اصالت ســنجی ها مستمر و در 

کلاس جهانی انجام شود. 
مرتضی ادیب زاده، مدیرکل موزه ها و اموال 
تاریخی کشــور نیز اصالت تاریخــی این اثر را 

تاییــد کرد و گفت که بــه احتمال خیلی زیاد 
این نقش برجسته از جنوب فارس برداشت شده 

است.
او اظهار کرد: این نقش برجســته متعلق به 
دوره ساسانی است که یک بار در موزه بریتانیا 
کارشناســی شده و پس از آن، هیأتی متشکل 
از ۱۲ باستان شــناس حوزه ساســانی، اصالت 

تاریخی آن را تایید کردند.
ادیب زاده اضافه کرد: براســاس کارشناسی 
اولیه، جنس سنگ این نقش برجسته از »سنگ 
آهک« بوده و نشــانه های ساسانی در آن قابل 
مشــاهده اســت. احتمال زیاد می رود که این 
نقش برجسته از حوزه جنوب فارس باشد، البته 
که پژوهش ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم 
محل دقیق برداشــت این ســنگ نگاره را پیدا 

کنیم.
مدیــرکل موزه ها و اموال تاریخی در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
ادامه داد: استرداد از وظایف ذاتی این وزارتخانه 
است و با جدیت پرونده های مربوط به استرداد 

پیگیری می شود.
او در پاســخ بــه ســوالی دربــاره انجــام 
آزمایش هــای میان رشــته ای و آنالیــز ایــن 
نقش برجسته، گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری متولی این حوزه است. بر همین 
اســاس، اداره کل موزه ها امروز )دوشــنبه ۱۹ 

تیرماه( جلسه ای با پژوهشگاه دارد.
ادیــب زاده اضافــه کــرد: ما بــرای انجام 
آزمایش های میان رشــته ای و آنالیز عنصری، 
اگر منابع دیتابیس داشــته باشیم می توانیم با 
برداشــت نمونه از پشت این سنگ، این کار را 

انجام دهیم.
ما همچنان در حــال پژوهش روی این اثر 
هســتیم، اما تا الان آنچه مشــخص شده، این 
اســت که به احتمــال خیلی زیــاد این اثر به 
جنوب فارس مربوط اســت، چون اثر شکسته 
بود و وضعیت بدی داشــت، گزارش های اولیه 
را درخواســت کرده ایم که بر آن اساس، نتایج 

پژوهش ها و گزارش ها را منتشر می کنیم.
این ســنگ نگاره طبق آنچه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اعلام 
کرده اســت به احتمال خیلی زیاد در  ســال 
۱۹۸۸ میلادی، حدود سال ۱۳۶۷ خورشیدی، 
همزمــان با جنگ عــراق با ایران، به شــکل 
غیرقانونــی از آب های جنوبی کشــور خارج و 
به امارات منتقل شــده است و سال ۲۰۱۶ در 
فرودگاهــی در لندن، توقیف و به موزه بریتانیا 

تحویل داده شده است.
این ســنگ نگاره که اعلام کشــف آن، در 
فروردین ماه ۱۴۰۲ و پس از حدود هفت ســال 
از ســوی روزنامه گاردین افشا شد، سه ماه در 
موزه بریتانیا به نمایش گذاشــته و ســپس به 

ایران برگردانده شد.

در موزه ملی ایران برگزار شد

رونمایی  از»مرد ساسانی« 
معروف ترین ماهی سیاه!

کوچولو«  ســیاه  »ماهی 
داســتان ماهی کوچکی 
اســت که به عشق دیدن 
و  می کند  خطــر  دریــا 
ســفری دور و دراز را بــا 
برای  متفاوت  تجربه های 
آغاز  رهایی  به  رســیدن 
بهرنگی  صمــد  می کند؛ 
این داستان را در  زمستان 
ســال ۱۳۴۶ بــه پایان 
می برد و انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان آن را در سال ۱۳۴۷ با تصویرگری فرشید مثقالی منتشر  می کند. 
هرچند بهرنگی از بابت نشــر اوّل کتاب ماهی ســیاه کوچولو به شکل لوکس و 
گران قیمت ابراز پشــیمانی کرده و دچار عذاب وجدان شده بود. قیمت تمام شده 
کتاب بیش از ۲۰ ریال بود. او در نامه ای به دو نفر از شــاگردانش نوشــته است: 
»من کار غلطی کرده ام که قصه ام را به این ناشــر داده ام. درست است که تقریباً 
۱۲۰۰-۱۳۰۰ تومن به من خواهند داد، اما حتم می دانم برخلاف قصه های دیگرم 
به دســت بچه هایی که شما هم می شناسید و من می شناسم که با چه مشقّتی 
زندگی می کنند، نخواهد رسید. در این فکرم که ناشر را وادارم چاپ ارزان قیمتی 
هم درآورد مثلا به قیمت ۱۵ تا ۲۰ ریال.«  کتاب ماهی ســیاه کوچولو  محدود 
به رده ســنی خاصی نیست و علاوه بر کودکان برای بزرگسالان نیز جذاب است. 
در سال های پیش از انقلاب، به عنوان یک داستان علیه حاکمیت معرفی می شد 
و بسیاری ماهی سیاه کوچولو را نماد نسل جوان انقلابی و روشنفکر می دانستند. 
حتی از آن با عنوان »بیانیه غیررســمی و مانیفست سازمان چریک های فدایی 
خلق ایران«  نیز یاد شــده  است. با این وجود لیلی امیرارجمند مدیر وقت کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان معتقد بود که ماهی ســیاه کوچولو صرفاً یک 
داســتان ساده  کودکانه بوده و هیچ بار سیاسی نداشته  است.  البته محمدهادی 
محمدی پژوهشــگر ادبیات کودک می گوید: این کتاب وقتی به کانون می رسد 
متنی خام بوده است، کسانی مانند م. آزاد و طاهباز روی آن دست می برند. یعنی 
ویرایش می کنند تا زبان و روایت شســته رُفته تر شود. حاصل کار می شود ماهی  
سیاه کوچولو. کتابی که شاید از جنبه اجتماعی بیش ترین اثر را در تحول ذهن 
جوانان انقلابی غیرمذهبی و حتا مذهبی که ســنت گرا نبودند داشته است. کاوه 
گوهرین هم درباره این کتاب گفته است: نویسنده در این داستان با بهره گیری از 
تمام خصوصیات فابل اعم از زبان، تکنیک، کاراکتر حیوانات و شیوه بیان ماجرا، 
در یکی از تاریک ترین دوران سیاسی و فرهنگی ایران، اثری می آفریند که به دلیل 
رمزی و سمبولیک بودن بیش تر الگوری است تا فابل، چرا که این داستان به جز 

پوسته اصلی داستان به افق های دیگری نیز نظر دارد.
 جمــال میرصادقی می گوید: همین یک اثر کافی اســت تا ما صمد بهرنگی را 
نویسنده ای بزرگ بدانیم؛ نویسنده ای که در ذهن ها خواهد ماند. اما منصور یاقوتی 

معتقد است: ماهی سیاه، تک روست.
 بی توجه به  رهنمودهای دلســوزانه یاران، به دریا می رود و طعمه مرغ ماهیخوار 
می شــود: »اگر روی آب رفتی، مواظب مرغ ماهیخــوار باش که این روزها دیگر 
از هیچ کس پروایی ندارد.« او معتقد اســت: قصه ماهی ســیاه کوچولو، روحیه 
تــک روی را در وجود کودکان تقویت می کند و صمــد، بی آنکه  بخواهد، در این 
جهان نابه سامان و پر از خوف و خطر که در هر گام دامی تعبیه شده و در هر کجا 
کانونی از دسیســه و بدخواهی شکل گرفته است، به  کودکان می آموزد که جاده 
دشوار زندگی را به  تنهایی درنوردند و سرانجام، مانند ماهی سیاه  کوچولو، طعمه 
مرغان ماهیخوار شوند! در عین حال محمدهادی محمدی می گوید: اگر نقش این 
تفسیرها و بت شدگی را از روی این کتاب برداریم، می توانیم بگوییم داستان ماهی 
 ســیاه کوچولو، یک داستان معمولی است. نه از نظر بافت زبانی و نه از نظر بافت 
روایتی و چینش عناصر روایت کاری خارق العاده نیســت. اما این کار در ایران تا 
مقطع انقلاب جایگاه ویژه ای پیدا کرد که کم تر اثری به این جایگاه رسید. با این 
تأکید که تا دوره پیروزی انقلاب نقش ماهی  سیاه کوچولو در جایگاه تحسین و 
گاهی حتی پرستش بود. اما از دهه ۶۰ هرچه به امروز نزدیک تر می شویم ماهی 
 سیاه کوچولو در دو جبهه انکار و تأیید پیش می رود.  اکنون من کسانی را می بینم 
که ماهی  سیاه کوچولو را می کوبند و می گویند با این کتاب زندگی ما به تباهی 
کشــیده شد. در حالی که ماهی  سیاه کوچولو چون یک اثر استعاری است، هیچ 
چیزی ندارد که خودبه خود بخواهد بدآموزی ایجاد کند. اگر مرغ ماهیخوار ماهی 
 سیاه کوچولو را می بلعد و او از خنجری که دارد برای رهایی استفاده می کند، این 
از قوانین طبیعت خیلی دور نیست. »ماهی سیاه کوچولو« به بسیاری از زبان ها 
ترجمه شــده  و از جمله کتاب هایی است که نمی توان آمار دقیقی از شمارگانش 
داشــت اما بارها و بارها تجدید چاپ شده است و ناشران متعددی آن را به چاپ 
رسانده اند. ماهی سیاه کوچولو پس از انتشار توسط کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان بارها توسط ناشران دیگر منتشر و تجدید چاپ شده است.
منبع: ایسنا

ارکستر »شَرَر« در تالار رودکی
ارکستر »شرر« به رهبری علیرضا حاجی علیشیر روزهای نوزدهم و بیستم تیرماه 
ســال جاری تازه ترین کنسرت خود را در تالار رودکی تهران برگزار می کند. به 
گزارش ایلنا، تالار رودکی تهران روزهای دوشــنبه نوزدهم و ســه شنبه بیستم 
تیرماه میزبان مخاطبان و علاقمندان موســیقی با برگزاری تازه ترین کنســرت 
ارکستر »شــرر« به رهبری علیرضا حاجی علیشیر و خوانندگی حمید دهقان و 
مجتبی قبادی است. ارکستر »شَرَر« که از سال ۱۳۹۴ تاسیس شده، مجموعه ای 
متشکل از سازهای ایرانی و کلاسیک است که طی سال های اخیر آثار مختلفی را 
دراین گونه های موسیقایی تولید کرده است.  در این کنسرت که طی دو قسمت 
پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، تصانیف »مجنون«، »مدهوش«، »دلباخته«، 
»بریندار )آزرده(« و »رها« با اشعار حمید دهقان در قالب دستگاه شور، ابوعطا و 
دشتی در بخش اول و تصانیف »رقص دایره«، »درحصار مثلث«، »ماه بی همتا«، 
»تــا منزل تو«، »جامانده«، »ایران زیبا« با اشــعار حمید دهقان در بخش دوم 
اجرا می شــوند.  علیرضا حاج علیشیر آهنگســاز، تنظیم کننده و رهبرارکستر، 
نرگس رحمانی کنسرت مایســتر، حمید دهقان و مجتبی قبادی خوانندگان، 
حمیدرضا رفیعیان و نیما خیالی نوازندگان تار، کامیار رحیمی نوازنده ســنتور، 
نســرین افتخاری نوازنده تارباس، امیر مظاهری نوازنده کمانچه، صبا ســادات 
جلیلی مقام نوازنده تمبک، فاطمه مرادی نوازنده دف، پارسا انصافی نوازنده پیانو، 
ساشا یغمایی نوازنده ویولنسل، عماد سعیدی نوازنده کلارینت، نیلوفرتیموری، 
سهیلا عربی، مهناز گرداب، حمید رفیعیان، امیرمظاهری، نیما خیالی )گروه هم 
خوان( برخی از اعضای گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.  کنسرت 
ارکستر »شرر« ساعت ۲۰ روزهای دوشنبه نوزدهم و سه شنبه بیسستم تیرماه 

در تالار رودکی تهران میزبان مخاطبان است.

آلبوم صوتی »گل زری، کاکل زری« 
وارد بازار موسیقی شد 

آلبوم صوتی »گل زری، کاکل زری« ســروده افسانه شعبان نژاد که از تولیدات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، وارد بازار موسیقی شد. به گزارش 
اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل کانون، آلبوم صوتی »گل زری، کاکل 
زری« از تولیدات جدید واحد موسیقی اداره کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان است که برای گروه سنی کودک تولید شده است. این 
لوح فشرده سروده های افسانه شعبان نژاد است که در آن با نوازندگی انواع سازها 
و همخوانان شنیدن شعرها را برای کودکان دلنشین می کند. بر همین اساس این 
آلبوم صوتی شــامل پنج قطعه موسیقایی است که در دستگاه های ماهور، شور، 
آواز بیات زند، سه گاه، اصفهان، چهارگاه، دشتی و اصفهان  کار شده است. مهدی 
زارع آهنگ سازی و تنظیم را برعهده دارد و در استودیو صدا کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان ضبط شــده و  مهرداد حسن پور نیز صدابرداری آن را انجام 
داده است. نوازندگان و دیگر عوامل این آلبوم صوتی به این شرح هستند: ویلن: 
بابک کوهستانی، حسین واحدی، مهدی زارع، سبا شادجو و بهزاد بویگری، ویلن 
آلتو: بابک کوهستانی و حســین واحدی، تار و سه تار: سعید آذرنوش، سنتور، 
زیلافــون آلتو و متالافون آلتو: زهرا فرهنگــی، کمانچه، قیچک آلتو، زیلافون و 
متالافون و پیانو و سازهای الکترونیک: مهدی زارع، تمبک: علی اکبر خادم، دایره 
و بندیر: سعید عامریان، دف: امین هنرجو، گروه خوانندگان کودک: نژلا اسدالهی، 
نگار فردی، پارسا قدوسی، هلیا رضایی، پارسا محمدی، النا آقاخانی، بردیا امینی، 
گروه همخوان و صداپیشگان: ژیلا تقوی، محمدهادی عطایی، مهدی زارع، گلی 
عینی، فاطمه رضایی و حســین واحدی، ادیت، میکس و مســترینگ: مهرداد 
حسن پور، تصویرســازی و طراح گرافیک: فرانک عباسی و مدیر تولید و مجری 

طرح: امیرحسین رحمانی.

نگاه

اخبارکوتاه

با خاطره بازی محمد  جشــن عروســک ها 
بحرانــی، ابراز خوشــحالی هــادی حجازی فر، 
جشــن تولد یک کودک و بزرگداشــت دو نفر 
از پیشکســوتان ایــن نمایش به پایان رســید 
و عروســک ها بعد از مدتی تــلاش و تکاپو به 

صندوقچه بازگشتند.
به گزارش ایســنا، یکشــنبه شب جمعی از 
خانواده نمایش عروســکی گرد هــم آمدند تا 
جشــنواره نوزدهم را در کنار یکدیگر به پایان 

برسانند.
جوانانی همچون هــادی حجازی فر، محمد 
بحرانی، بهــرام بهبهانی، امیر زاغــری و ... که 

زمانی به اصرار اســتادانی مانند هما جدی کار 
در دانشــکده هنرهای زیبا گرایش عروسکی را 
انتخاب کرده بودند، حالا که لابه لای موهایشان 
گرد سپیدی نشســته، همچنان از آن دوران با 

همه خاطره های خوش آن انرژی می گیرند.
هرچند جای تعــدادی از هنرمندان نمایش 
عروسکی در جشنواره نوزدهم خالی بود، با این 
حال برگزارکنندگان این جشنواره تلاش کردند 
در مراســم پایانی، هم از هنرمندان فقیدی یاد 
کنند که حالا سال ها، ماه ها یا روزهاست که آنان 
را از دســت داده ایم و هم با برگزاری یک جشن 

تولد نمادین، به زندگی سلامی دوباره کنند.

و این چنین بود که در اختتامیه جشــنواره 
نوزدهم، هم تصاویــری از هنرمندانی همچون 
جواد ذوالفقــاری، کامبیز صمیمی مفخم، دنیا 
فنی زاده، اســتاد احمد خمسه ای، بیژن نعمتی 
شــریف، فرناز بهزادی، گلزار محمدی، اردشیر 
کشاورزی و ... پخش شــد و هم جشن تولدی 
برای آبتین، فرزند زنده یاد مهرنوش شــریعتی 
و بهرام بهبهانی برپا شــد. خانواده عروســکی 
که حالا برخی از آنان صاحب فرزند شــده اند، 
خوب می دانند که روز تولد برای کودکی مانند 
آبتین که نوروز ســال پیش مادرش، مهرنوش 
شــریعتی )هنرمند جوان تئاتر( را از دست داده 
و برای بهــرام بهبهانی، دیگــر هنرمند تئاتر و 
همسر مهرنوش شــریعتی، روز سختی است و 
این چنین بود که بهتر دیدند با وجود تلاش شان 
برای برگــزاری اختتامیه ای با ریتم تند، از خیر 
سخنرانی های مرسوم بگذرند و به جای آن چند 
دقیقه ای را به جشن تولد آبتین اختصاص بدهند 
تا این کودک در کنار جمع بزرگی از دوســتان 

پدر و مادرش، شمع تولد خود را خاموش کند.
هرچند حال و هوای نمایشــگران عروسکی 
ماننــد دوره های پیش نبــود اما  پخش فیلمی 

که برای بزرگداشــت هما جــدی کار، هنرمند 
پیشکسوت نمایش عروسکی، ساخته شده بود، 
خنده را به لب مخاطبــان آورد. محمد بحرانی 
و هــادی حجازی فر که دانشــجویان تئاتر در 
دانشــکده هنرهای زیبا بوده اند، در این تصاویر 
خاطراتــی شــیرین از دوره دانشــجویی خود 
تعریف کردند که به اصرار هما جدی کار گرایش 
عروسکی را انتخاب کرده اند. بحرانی از روزگاری 
سخن گفت که حوصله ساخت و ساز عروسک 
نداشته و فاطمه سوزنگر و هادی حجازی فر، دیگر 
هم کلاسی هایش برایش عروسک ساخته اند. او از 
دیگر همکلاسی خود مهدی شاه پیری یاد کرد 
که عروسکی بازاری را به عنوان عروسک کلاسی 
ارائه کرده و حتی برچســب آن را جدا نکرده و 
هما جدی کار با اینکه متوجه این موضوع شده، 
بــه روی دانشــجویان خود نیــاورده و به آنان 
نمره قبولی داده اســت. هــادی حجازی فر هم 
از خوشحالی های خود ســخن گفت. او که در 
دوره های پیشین جشنواره به عنوان کارگردان یا 
عضو ستاد برگزاری در جشنواره حضور داشته، 
در چنــد ماه اخیر بارها تاکید کرد که به عنوان 
دبیر جشنواره، همه تلاشش را به کار می گیرد تا 

گروه های شرکت کننده کمترین مشکل را برای 
اجرای آثار خود داشــته باشند. او شب گذشته 
توضیح داد یکی از خوشحالی هایش این بوده که 
توانسته وانت در اختیار گروه های شرکت کننده 
بگذارد تا دکور و عروسک های خود را به راحتی 
جابه جــا کننــد. او که بعد از پذیــرش دبیری 
جشــنواره بارها عنوان کرده بود کــه خانواده 
عروسکی در این سال ها بیش از حد قانع بوده، 
شب گذشــته از دیگر خوشحالی های خود هم 
سخن گفت؛ اینکه برای اولین بار نیمی از هزینه 
برگزاری جشــنواره از ســوی بخش خصوصی 
تامین شده و از شرکت های خصوصی قدردانی 
کــرد که فرصت گفت وگو را فراهم کرده اند تا او 
از قابلیت های عروسک و نمایش عروسکی بگوید 
و آنان را مجاب کند که نمایش عروســکی هم 
می تواند پول ساز باشــد. او ابراز خوشحالی کرد 
که در این جشنواره مبلغ کمک هزینه گروه های 
داخلــی بیشــتر از گروه های خارجــی بوده و 
خوشنودی دیگرش این بود که با رقابتی شدن 
جشــنواره و ســپردن داوری به کارگردان های 
شرکت کننده، بودجه دیگری هم به بدنه نمایش 

عروسکی تزریق شده است.   

از خاطره  محمد بحرانی تا خوشحالی  هادی حجازی فر

حاشیه نگاری پایان جشنواره نمایش عروسکی


